
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  63ـ86، صص 1392ي پانزدهم، بهار  سال چهارم، شماره

  

تعاملات علمي در قرون نخستين اسلامي بر اساس مطالعات 
  شناسي باستان

 1)هاي قرون نخستين اسلامي با تأكيد بر نقوش هندسي تزئينات گچبري(
  

  *** سيدمهدي موسوي كوهپر** جواد نيستاني،*نيا، اكبر شريفي
  

 چكيده
 هندســي  فلــسفي نقــوش ي هــدف پــژوهش حاضــر، بررســي و تحليــل انديــشه

ي فلسفي يوناني، به خـصوص        انديشه. باشد  هاي قرون نخستين اسلامي مي      گچبري
ي افلاطون و فيثاغورث از جملـه علـومي اسـت كـه بـر تفـسير و تحليـل                      فلسفه
مستندات پژوهش، آثار معماري بـه      . هاي هنر اسلامي اثرگذار بوده است       مايه  نقش

پژوهش حاضر با   . يران است ي ملي ا    ي اسلامي موزه    هاي گنجينه   خصوص گچبري 
استفاده از توصيف، تحليل و مقايسه تطبيقي اطلاعات گردآوري شده بـه صـورت              

اي در پي پاسخ به اين پرسش است، كه بازتـاب فراينـد علمـي                 ميداني و كتابخانه  
قرون نخستين اسلامي در هنر ايران، به خصوص در نقوش هندسي گچبري چگونه          

ي بر آن است كه تعاملات علمي مـسلمانان در اوايـل            فرضيه مبتن . قابل تبيين است  
تر شدن تعبير و تفسير نقوش هنر اسلامي به ويژه گچبـري شـده                اسلام باعث غني  

هـاي گچبـري اوايـل اسـلام،          مايـه  دهد مضامين نقـش     اين تحقيق، نشان مي   . است
تركيبي از مضامين فلسفي يوناني و اسلامي است كـه نـشأت گرفتـه از تعـاملات                 

  . ي اسلامي بوده است رايج در اوايل دورهعلمي 
  . گچبري، قرون نخستين اسلامي، نقوش هندسي، فلسفه، يونان:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هنر و مخصوصاً هنر تزئيناتي در ايران، در بيشتر موارد برخاسته از محيط فكري و فرهنگي 

سيعي از نقوش بـه كـار      ي و   اين امر به راحتي در گستره     . حاكم بر ذهن هنرمندان بوده است     
اي بر اساس ميزان داد و        شود، اما در هر دوره      ديده مي ... رفته در تزئينات سفال، معماري و     

 از پـس . دهـد  اي، اين امر شدت و حدت متفاوتي را نشان مـي  ستدهاي فرهنگي بين منطقه
 مسلمانان ي اوليه قرون هاي كشمكش كه آن از پس و عباس بني اميه به بني از قدرت انتقال

 برقرار هاي اسلامي سرزمين در سياسي نسبي آرامش و افتي كاهش حدي تا همسايگان با
 كشورهاي ديگر ايو  همسايه هاي سرزمين در كه مختلفي علوم در مطالعه به شد؛ مسلمانان

 آثـار  نظيـري،  كـم  و شوق شور با كه طوري به. شدند مند علاقه بود، متداول روز آن دنياي
 و دينـي  هـاي  اقليت غيره ـ ابتدا توسط  و هندي ايراني، وناني،يمختـلف ـ   يها ملت علمي
 علمـي  تفكّـر  در شـگرف  باعث تحولي و ترجمه عربي زبان به مسلمانان خود توسط بعدها

 ويژه به ديگر آثار ملل نقل و كم ترجمه كم هجري، دوم قرن اوايل از هر چند. شد مسلمين
 از اصـل  در اسـلام،  جهـان  در ترجمـه  واقعي نهضت ولي شد؛ آغاز عربي به زبان ونانياني

 ايـن  هجري، سوم در قرن. گرفت عباسي ـ پا  منصور ابوجعفر عهد اين قرن ـ از  دوم ي نيمه
  1.افتي ادامه هجري پنجم قرن اوايل و چهارم قرن پايان تا و رسيد، اوج خود به نهضت

ا در هنـر گچبـري، از هنـر         قرون نخستين اسلامي، اگرچه اكثر مضامين تزئيناتي خود ر        
ي اسلامي و الهي بـه   ي انديشه گچبري ساساني وام گرفت، اما اين نقوش تحت تأثير سيطره     

 ايـن   ي از جملـه  . فراخور موقعيت فكري و فرهنگي تازه ايجاد شده، تغييراتي اساسي يافت          
نقـوش چنـد    . هاي ساساني بـود     تغييرات، گسترش هرچه بيشتر نقوش هندسي از دل دايره        

ي   بايست در ابعاد مختلف وجوهي خود، بيان كننده         ضلعي ايجاد شده، كه هركدام از آنها مي       
هاي يوناني قرار     ي قدرت خداوندي باشند، بيشتر تحت تأثير انديشه         شخصيت آدمي و غلبه   

هاي دروني اين فضا      ها با ورود به فضاي فكري اسلام، متناسب با انديشه           اين انديشه . داشت
  . عماري و هنر تزئيناتي آن را تحت تأثير مستقيم خود قرار دادرشد يافت و م

                                                 
  فـصلنامه ،»هجـري  اوليـه  قرون در غرب و ماسلا جهان علمي تعاملات« قاسم فلاحي و كيوان لولويي، .1

 .152، ص1387، 11، ش3تاريخ، س پژوهشي علمي
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هدف از اين پژوهش، در ابتدا نشان دادن ايـن نـوع از تـأثيرات در تزئينـات گچبـري                    
شناسـي   ي اسلامي است و از سويي ديگر، بيان اين نكته اصـلي اسـت، كـه بـا نـشانه           دوره

ان رد و نشاني از تغييرات اجتمـاعي،    تو  درست و منطقي در تزئينات هنر ايراني اسلامي، مي        
  .فكري و فرهنگي حاكم بر جامعه و ذهن هنرمند را بيان كرد

  
  نهضت ترجمه در قرون نخستين اسلامي 

 ي دوره چـه نـاچيز ـ از    علـوم ـ اگـر    نقل و ترجمه كار در مسلمانان هاي كوشش و تلاش
 ترجمـه  بـه  اسلامي ي معهدر جا كه كسي نخستين است، معتقد مي ابن ند.شد شروع اميه بني

 بـرخلاف  كه بود مصر حكمران اموي معاويه، بن زيدي بن خالد داد، فرمان علمي هاي كتاب
 اين امر 1.دانستند مي» حكيم آل مروان«را  او بود و مند علاقه دانش و علم به امويان، ديگر

 ي دوره در واقـع  در. باعث شد، كه براي نخستين بار، اعراب متوجـه علـوم يونـاني شـوند    
 و عربـي  هـاي  عصبيت فتوحات و ادامه و داخلي هاي كشمكش ي واسطه به امويان خلافت
 و نبـود  مملكتـي  و تـشكيلات  نظـامي  امور از غير مسائلي به توجه براي فرصتي اي، قبيله
 در لذا داشت؛ ادامه اميه بني سقوط بيش تا و كم روند اين. شد توجه علوم رشد به كم بسيار
 بـه  عربـي،  تعصب خاطر به و نبود عقلي خبري علوم از )40ـ132(امويان  خلافت ي دوره

 پـژوهش  و تفكـر  تعقّـل،  امكـان  كمتر قرار داشتند اموي خلافت قلمرو در اينك كه مردمي
   2.شد مي داده علمي

 از برافتادن امويان، حكومت بـه دسـت كـساني افتـاد كـه در پيـروي از اصـول و             پس
 بـه  خلافـت  كـه  هنگـامي . ي پيش از خـود، سـرآمد بودنـد    تعاملات علمي نسبت به دوره

 و علـم  بـه  ايشان كه اي علاقه اثر در افتاد، ايرانيان دست به آن نيز ي اداره و رسيد عباسيان
 عباسـي،  دولـت  رجال توجه اين كردند، تشويق آن به هم را دادند، خلفا نشان خود از ادب
 پديـد  مـسلمانان  ميـان  در نظيري كم علميِ نهضت هجري، دوم اواسط قرن از كه شد باعث
 عباسيان، دوران كلّي طور  به3.ابدي ادامه سابقه بي شدتي با هجري، قرن پنجم اوايل تا و آيد

                                                 
 .441اميركبير، ص: ، ترجمه محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست، )1366( ابن نديم، .1
جاويـدان،  : ، ترجمه ابوالقاسم پاينـده، تهـران      2،  1، ج تاريخ سياسي اسلام  ،  )1366( حسن ابراهيم حسن،     .2

 .490ص
 . 52ـ56اساطير، ص :  تهرانتاريخ تمدن اسلامي،، )1372(ي اصغر حلبي،  عل.3
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 دنيـاي  و ديـن  بـه  كـه  بـود  هـايي  زمينه ي همه در تحقيقي و علمي هاي فعاليت رشد شاهد
  1.گشت برمي مسلمانان

ايي را كه در عمران و آباداني مددرسان        ه  كه به تمدن راه يافت و دانش        عرب پس از آن   
بود ترجمه كرد؛ به فلسفه روي آورد، دانشي كه براي شـكوفايي، بـه فـراغ و آسـودگي از                    

به همين دليل، عـرب     . علوم عميق پس از علوم مادي قرار دارد       . حيث معاش نيازمند است   
به تمـدن دسـت     ي شروع به دنبال علم و فلسفه نرفت، ولي در عصر عباسيان كه                در مرحله 

گيري خردورزانـه بـه ميـراث يونـاني      يافت در پي كسب علم برآمد و پس از آن براي بهره    
. تـر از امـروز بـوده اسـت           لازم به ذكر است كه موضوع فلسفه بسيار گسترده         2.روي آورد 

النفس، علم الاجتماع و جـز آن         فلسفه شامل منطق، طبيعيات، كيميا، الهيات، رياضيات، علم       
 در .شـود   پرداختـه مـي    يهايي از حمايت خلفا از چنين تعاملات         ادامه به ذكر نمونه     در 3.بود
 شـد، بـه   توجـه  عربـي  بـه  سـرياني  و ونانيي از ترجمه كار به همه از بيش منصور، ي دوره
 از اي پـاره  عربي ي ترجمه خواست وي از نگاشته، روم پادشاه به شرحي كه منصور اي گونه
 ـ و نجوم علم ـ را علمي كتب  و بعـضي  اقليـدس  كتاب روم پادشاه بفرستد، او براي هندسه 
 ي دوره در كـه  مهمـي   ابن خلدون معتقد است، اثر4.فرستاد منصور نزد را طبيعي علوم كتب

  5.است اقليدس ي هندسه اصول كتاب شد، ترجمه منصور

 ي ندسـه ه و كنند ترجمه عربي را به وناني حكمت داد فرمان كه بود كسي نخستين مأمون   
 اسـت   بـديهي 6.داد منزلـت  را حكمـت  اهـل  كـرد و  نظر قدما علوم در و آموخت اقليدس
 در كه اين از نظر  صرف.آوردند دست به زيادي نفوذ و او، قدرت خلافت دوره در معتزليان
 بـه  را ارسـطو  او كـه  انـد  گفته فلسفي كتب ي ترجمه به امر و فلسفه به مأمون ي علاقه مورد

                                                 
، 2، 1، ش8، س»سير تحول علم مكانيك نزد مسلمانان، نشريه تحقيقات اسـلامي  « سيدمصطفي ميرسليم،    .1

 .11، ص1372

 ترجمـه صـادق     نهضت ترجمه در شرق جهان اسـلام در قـرن سـوم و چهـارم،              ،  )1385( رشيد جميلي،    .2
 .65ـ66سمت، صص: ند، تهرانو آئينه

 .175 همان، ص.3
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  بيـشتر 1،شـد  ونانيي هاي نشر كتاب و ترجمه علل ترين مهم او، از خواب اين و ديد خواب
 بـه  كـه   معتزلـه .اسـت  بوده معتزله عقايد به او اعتقاد ها، همين كتاب اين به وي توجه علّت

 مـلاك  و بودنـد  عقـل  بزرگداشت به معتقد اشاعره، برخلاف شدند، ملّقب آزادفكران اسلام
 بـه  را خـود  سعي كردنـد  ترتيب، بدين. دانستند مي عقل هب را انسان اعمال و درستي عقيده

 فـرَق  سـاير  با و مجادله خود عقايد اصول اثبات براي و سازند مسلّح منطقي و عقلي ي ادله
  2.پرداختند تحصيل علوم به قوا تمام با و شوند متوسل ونانيي عقلي علوم به اسلامي،
ر را در ايـن رخـداد مهـم فرهنگـي           رسد آنچه در عصر عباسيان بيشترين تأثي        نظر مي  به

اي كه با تحريك ذهـن خلفـا، زمينـه را بـراي               فرقه. برعهده داشت، نخست معتزليان بودند    
اين عمل، مكمل بيان مستقيم خداونـد       . نزديكي هر چه بيشتر با تفكر يوناني فراهم ساختند        

هـدايت  اش قرآن بود، كه مردم را به چنـين رويكـردي دينـي و مـذهبي                   در كتاب آسماني  
 اين تحولات، تفكرات عقلاني كساني چـون افلاطـون و فيثـاغورث از              ي در نتيجه . كرد  مي

هنرمندان . ي منابعي بود كه ذهن مسلمانان را در اين مسير و كاميابي از آن ياري كرد                 جمله
ي اسلامي مأمور بيان افكار الهي در قالب تزئينات هنري بودنـد، در ايـن                 كه در بطن جامعه   

گاه از فضاي فكري  آنها هيچ. گرفتند گرايي، تحت تأثير مستقيم قرار مي  عميق تعقلي گستره
و فرهنگي غالب بر جامعه، جدا نبودند، و اسلام نيز به هنر و نگاه هنري هنرمنـدان، تعـالي                   

توان در جداسازي هنر، بـه هنرهـاي دربـاري و مـذهبي و تزئينـات       اين امر را مي   . بخشيد
  . اهده كردوابسته به اين دو مش

  
  به علم هندسه) فيثاغورثيان و افلاطون(ي يوناني  نگاه فلاسفه

هـا بـود، رغبـت بـسيار          ترين فعاليت   ونانيان به تفكر انتزاعي كه به نظرشان، نمودار انساني        ي
از نظـر آنهـا اصـول       .  فيثاغورثيان نخستين كساني بودند، كه به هندسـه پرداختنـد          3.داشتند

هدف نهايي هندسه، آماده كـردن ذهـن      . عرض تغيير و زوال نيستند    هندسه ازلي بوده و در م     
براي ادراك حيات كيهاني افلاك و رهيافت به روشي است كه در آن به عالم، نظم و سامان                  

                                                 
 .443ص الفهرست، .1
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دهد و بـا ايجـاد شـعوري فلـسفي            هندسه روح را به سوي حقيقت سوق مي       (شود    داده مي 
  1).سازد بنديم متوجه بالا مي استعدادهايي را كه به اشتباه در زمين به كار مي

انديشيد، كه دليل عميقي بـراي توجـه آدمـي بـه عـدد                فيثاغورث در اين باره چنان مي     
چنـين  . وجود دارد و آن اين است، كه از راه عدد بتوانيم در اسـرار طبيعـت راه پيـدا كنـيم     

رساند   ميي بلندتري     كوششي كه بدون توجه به منافع مادي و دنيايي شود، آدمي را به رتبه             
اين سرنوشت عجيب فيثاغورث است كه در آن واحد، هم . كند و او را به خدايان نزديك مي

 صرف نظـر    ،وي نخستين كسي است كه ادعا كرده علم       . باني علم بوده است و هم باني دين       
از سودمندي آن، ارزندگي و شرف دارد؛ از آن جهت كه بهترين وسيله براي تأمل و فهميدن              

 و قدسيت ارتباطي برقرار ،ورزي به علم  عشق،تين كسي است كه ميان فهميدناو نخس. است
ي كساني كه در نظريات علمي كـار          م و همه   وي را پيشواي مقدس مردان عال      .ساخته است 

اگر عدد، جوهر اشياء باشد، هـر انـدازه آن را بهتـر             . دانند  ميپردازند    كنند و به تأمل مي      مي
ي    اعـداد، پايـه    ي  شود و به ايـن ترتيـب، نظريـه          ر ما بيشتر مي   بفهميم قابليت فهم طبيعت د    

ي فيثـاغورثي از      رسد كه برادران طريقه     چنان به نظر مي   . دهد  ي طبيعي را تشكيل مي      فلسفه
در نظر آنان، عدد كـه بـه مفهـوم فيثـاغورثي از طريـق       . اند  خيلي پيش به اين نتيجه رسيده     

هايـشان بـه     هـا را از طريـق ذات        ، آن شكل  شود  هايي در عالم محسوس شناسايي مي       شكل
  2.آورد وحدت در مي

تركيب رياضيات و الهيات كه با فيثاغورث آغاز شد، در يونان و قرون وسطي و عـصر                 
ي دينـي شـد، ايـن پديـده، آن را از عرفـان       جديد تا شخص كانت، صفت مشخص فلـسفه  

هاني كه بر عقل مكـشوف      مفهوم جهان ابدي، ج   . ساخت  تر است، متمايز مي     آسيايي كه ساده  
 تقـسيم   3.شود، تمامـاًّ از فيثـاغورث گرفتـه شـده اسـت             شود، اما بر حس مكشوف نمي       مي

، )عـدد (علـوم چهارگانـه حـساب       . دهند  رياضيات به چهار علم را به فيثاغورث نسبت مي        
 ــ  ، و نجوم)ي به عنوان عدد در زماننواي ا همي(، موسيقي )به عنوان عدد در فضا(هندسه   ا ي

 ـشناسي به عنوان عدد در فضا و زمان يهانك اي براي  كند وسيله  چنان كه افلاطون اشاره مي 
                                                 

، ترجمـه مهـدي قـوام    تاريخ فلسفه يونان ـ فيثـاغورث و فيثاغورثيـان   ، )1375(سي گاتري، . كي.  دبليو.1
 .123فكر روز، ص: صفري، تهران

 .630اميركبير، ص: ، ترجمه احمد آرام، تهرانتاريخ علم، )1357( جورج سارتون، .2
 . 43كتاب پرواز، ص: ، ترجمه نجف دريابندي، تهرانتاريخ فلسفه غرب، )1390(اسل، ر  برتراند.3
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تمرين علوم چهارگانـه، تمـرين      . ، والاترين نوع دانش، يعني حكمت بودند      »سوفيا«مطالعه  
فيثاغورثيان براي اشكال هندسي، فـضايل و        1.ها است   عدد، شكل، صوت و حركات آسمان     

ايت قصواي علم هندسه، آماده ساختن روح انسان بـراي تفكـر و      غ. صفات مشخص قائلند  
بدون توجه و احتياج به عالم محسوسات، تا در نتيجه، روح متمايـل             . تعقل در حقايق است   

. گردد تا ترك اين عالم كند و با معراج آسماني به عالم معقولات و زندگاني ازلـي بپيونـدد                  
 كيفيـت آن، همـين كثـرت را بـه وحـدت             كنـد و جنبـه      جنبه كميت عدد، ايجاد كثرت مـي      

     2.گرداند بازمي
ي افلاطون، آميخته با افكار رياضي است و اين افكار را از دوسـتان فيثـاغورثي                  فلسفه

 وقتي افلاطـون از رياضـيات سـخن         3.خود و به ويژه تئودوروس و ارخوتاس گرفته است        
دن حقيقت ازلي و ابدي     گويد، مقصودش رياضيات خالص است كه ما را مستعد براي دي            مي
. كند  اي است كه روح را براي ديدن مثال خير و مثال خدا مهيا مي               سازد؛ و بهترين وسيله     مي
شود، كـه اسـتعمال آلات را         ميلي افلاطون نسبت به رياضيات عملي، از آنجا آشكار مي           بي

مله آشكار  نظر افلاطون به خوبي از اين ج      . دانسته است   شايد جز ستاره و پرگار ناپسند مي      
 4).خدا قبل از هر چيز رياضيدان است      (شود كه گفته، خدا پيوسته به هندسه اشتغال دارد            مي

ترين زبان فلسفي  ترين و لذا مطلوب ترين و اصيل افلاطون هندسه و عدد را به عنوان اساسي
هـاي    و پديـده  ) صـور مثـال اعلـي     (را ماهيات محض يـا      ) حقيقت(وي  . آورد  به شمار مي  
تـرين قالـب      او هندسه را به عنوان روشـن      . دانست  ا انعكاس كمرنگي از آنها مي     محسوس ر 

  5.كند معرفي مي) سطح مثال اعلي(زباني براي توصيف قلمرو مابعدالطبيعي 
شناسايي آن هستي است كه هرگز ... هندسه«: نويسد ي هندسه مي  درباره جمهوروي در

آينـد و گـاه از        اند و گاه پديد مي      ع زمان هايي كه تاب    شود و نه شناسايي هستي      دگرگون نمي 
دهد و در انسان روح حكيمانه را         هندسه نفس را به سمت حقيقت سوق مي       ... روند،  بين مي 

                                                 
 .19، ص1387، 7 مجله تاريخ علم، ش،»هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران« مهرداد حجازي، .1
 .84ـ86خوارزمي، صص: ، ترجمه احمد آرام، تهرانعلم و تمدن در اسلام، )1359( سيدحسين نصر، .2
 . 462، ص علمتاريخ .3
 .463 همان، ص.4

 ترجمـه سـيدجلال الـدين مجتبـوي،      يونان و روم،ي تاريخ فلسفه ـ فلسفه ، )1368( فردريك كاپلستون، .5
 .15علمي و فرهنگي، ص: ، تهران1ج
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 آورده است، معتقد است كه قصد واقعي    جمهور افلاطون همچنان كه در كتاب       1.»پروراند  مي
د بـاطني دارد و نـه بـه         است، معرفت به چيزي كه وجـو      ) معرفت(علم هندسه تماماًّ نيل به      

وي در موارد متعددي چنـين      . چيزي كه به تبع زمان صور گوناگون يابد و از بقاء باز ايستد            
 افلاطـون در    2).توانند وارد معبد معرفت الهي شوند       ها مي   دان تنها هندسه (كند كه     تصريح مي 
م  خلقت را توصيف كرده اسـت؛ اجـسام بنيـاني، پـنج عنـصر هـستند كـه اجـسا                  تيمائوس

هاي منتظم ممكن هستند، كه وجوه آنهـا          ها تنها چندوجهي    اين. شوند  ناميده مي » افلاطوني«
چهـاروجهي بـا چهـار وجـه بـه شـكل مثلـث              : هـاي منـتظم يكـسان اسـت         چند ضـلعي  

وجهي با هشت وجه به شكل مثلث  الاضلاع، مكعب با شش وجه مربع شكل، هشت متساوي
ه وجه به شكل پنج ضلعي منتظم و بيست وجهي با           وجهي با دوازد    الاضلاع، دوازده   متساوي

  ).1  شكل شماره (3الاضلاع بيست وجه به شكل مثلث متساوي
  

  4 ـ اجسام افلاطوني1شكل شماره 
  

وجهـي را     را با خاك و هشت    ) مكعب(وجهي    را با آتش و شش    ) هرم(افلاطون چهاروجهي   
وجهـي، بـه دوازده بـرج         ه دوازد 5.وجهـي را بـا آب متنـاظر دانـسته اسـت             با هوا و بيست   

                                                 
 .38گلشن، ص: ، ترجمه محمدحسن لطفي، تهرانجمهوري، )1367( افلاطون، .1

، 1389،  1 پژوهشنامه زبـان و ادب فارسـي، ش        ،»ي هندسي معرفت روحاني و رمزها   « اكبري و ديگران،     .2
 .4ص

 .89ـ91 گلشن، صص: ترجمه محمدحسن لطفي، تهرانتيمائوس،، )1367( افلاطون، .3

 .20ـ21 صص،»هندسه مقدس در طبيعت و معماري ايران« .4

 .466، صتاريخ علم .5
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به اعتقاد او نوعي هستي وجود دارد كه تنها انديشه و . البروج و كل كيهان ارتباط دارد منطقه
تواند به آن راه پيدا كند و آن را بفهمد و اين امر براي حواس ناپيدا، و حواس قادر                     تعقل مي 

برخاسته است، زيرا بـه     ي هندسه     اين انديشه، از تفكر درباره    . به درك درستي از آن نيست     
هذا بـا مكـان، كـه يكـي از             عقل محض است و مع     ،رسد كه هندسه همانند حساب      نظر مي 

  1.وجوه جهان محسوس است، ارتباط دارد
  

  هاي فلسفي افلاطون و فيثاغورثيان در تفكرات فلاسفه اسلامي تجلي انديشه
تـرين    ان بود، كـه مهـم     ، اولين فيلسوف مسلم   )قرون دوم و سوم هجري    (طبق منابع، الكندي    

ي پـس از      ي اسلامي كرد و راهنما و پيشواي فلاسفه         ي يونان را وارد فلسفه      نظريات فلسفه 
به عنـوان نمونـه، در تعـاليم اخلاقـي از سـقراط، در مقـدم دانـستن                  . خود، در اين راه شد    

 ـ   ... رياضيات بر ساير علوم از فيثاغورث، در مابعدالطبيعه و نظريه عقـل و             أثير از ارسـطو ت
رود   آراء در عقل و نفس به طور كلي از يونانيان است و از افكار آنان بالاتر نمـي                 . پذيرفت

او . و معلوم است كه كندي به آراي آنها معتقد بود و تحت تأثير افكار آنها قرار گرفته است                 
 كند، براي مثال    هاي ارسطو و افلاطون و فيثاغورث مي        آراء و نظرات خود را مستند به گفته       

عقـل يـا عـالم حـق        به عالم هميشگي يا عالم      ... روح اگر از بدن جدا شود      «:دارد  بيان مي 
 پـس   2.»عقل تنها قادر است عالم الوهيت را با عبارات سلبي بشناسد           «و همچنين » رود  مي

الصفا هرچه بيشتر به سـمت فلـسفه و مبـاحثي از     از ايشان بزرگاني چون ابن سينا و اخوان  
به درستي اينان همانند ديگر فيلسوفان يوناني، ابتدا بـه علـم روي   . نداين دست، روي آورد 

  . آوردند و بعد فيلسوف شدند
    از نظر ابن سينا در پيروي از نظريات ارسطو و افلاطون، هندسـه عـلاوه بـر بخـشي از                    

كند، معنايي رمزي دارد و به موضوعات         هاي آنها را مطالعه مي      رياضيات كه اشكال و كميت    
اولين عنصر اين جهان، در     «دارد كه     او بيان مي  . اءطبيعي و مفاهيم ديگر نيز اشاره دارد      ماور

. اصل نقطه بود كه تحت فعل طبيعت درآمد و به خط و سطح و بالاخره به جسم مبدل شـد                   
جسم به نوبه خود تحت تحريك طبيعت و تدبير نفس قرار گرفت و به اشكال كامل هندسي 

                                                 
 .125، صتاريخ فلسفه غرب .1

2. http:// www.mhekmat.ir.(accessed27/4/2013). 
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 1»... درآمد و صفا و تهذيب يافت و به آن عقل و فعل افـزوده شـد و      ...مانند دايره، مثلث و   
ناميدند، به شدت تحت تأثير       الصفا، كه مسلمانان آنها را فيثاغورثيان مسلمان شده مي          اخوان
گر گذار    از نظر ايشان، هندسه زبان عقل است و هدايت        . هاي فيثاغورثي قرار داشتند     انديشه

آنها به پيروي از فيثاغورثيان، براي اشكال؛ فـضايل،    .  است از عالم محسوس به عالم معقول     
و » هندسـه محـسوس   «ي      آنها هندسه را به دو مقولـه      . صفات و خصائص مشخصي قائلند    

ي محسوس را مدخلي بر صناعت و آفرينش علمي           هندسه. اند  تقسيم كرده » هندسه معقول «
هردو را بابي بـراي ورود بـه درك         ي علم، و نيز       ي معقول را مقوم فكر و آفريننده        و هندسه 

هـا و منـابع تـاريخي، كـه بـه       با مطالعه بيشتر كتاب. اند گوهر حكمت و جوهر نفس دانسته  
هـاي   گيـري  هايي از اين نوع وام توان نمونه اند مي مبحث فلسفه اسلامي و تاريخ آن پرداخته     

 متناسب با فضاي    تنها ذكر اين نكته ضروري است كه فلاسفه اسلامي،        . فلسفي مشاهده كرد  
زدند و از پذيرش      ي يوناني مي    فكري و فرهنگي دين اسلام، دست به گزينش افكار فلاسفه         

در نتيجـه، شـاهد هـستيم كـه در ايـن      . كردند  اي مغاير با آيين اسلامي پرهيز مي        هر انديشه 
 هايي  هاي فلسفي دست به نوآوري      زمينه، متناسب با چنين استراتژي فكري از تلفيق انديشه        

   2.نيز زدند
  

هاي دوران ساساني و قرون نخستين        ي تطبيقي نقوش هندسي گچبري      مقايسه
  اسلامي 

ي  هاي دوره بري در ادامه، مستندات خود را كه برگرفته از مقايسه تطبيقي نقوش هندسي گچ     
هاي قرون نخستين اسلامي است، بـه عنـوان نماينـده دو              بري  ساساني با نقوش هندسي گچ    

فرهنگي متفاوت، جهت نشان دادن چگونگي تغيير و تأثر ايدئولوژي دينـي            محيط فكري و    
بـراي  . كنـيم   ي آن، ايجاد بستري مناسب براي تبادلات علمي و فلسفي بيان مي             و در نتيجه  

ها، ابتدا نگاهي اجمالي بـه نقـوش هندسـي دوران      رسيدن به دركي درست از اين دگرگوني      
  .ساساني و قرون نخستين اسلامي داريم

                                                 
 .311ـ312خوارزمي، صص: ، تهراننظر متفكران اسلامي درباره طبيعت، )1377(سيد حسين نصر، . 1

 .5 ص،»معرفت روحاني و رمزهاي هندسي« .2
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  هاي ساساني       بري نقوش هندسي گچ
 Lهـاي   ها، طرح ها، مربع هاي ساساني، عمدتاً از تكرار و تقابل مثلث   بري  نقوش هندسي گچ  

اين نوع خطوط، معمولاً از خطـوط       ). 1ي  تصاويرشماره (1.شوند  ها تشكيل مي    شكل و دايره  
رد و غالبـاً در  خـو  مستقيم و شكسته در حالات مختلف، در كادرهاي گچبري به چشم مـي   

اين تركيبات هندسي، اغلب به صورت مجزا و يـا در           . اند  ي متن گچبري به كار آمده       حاشيه
هاي پـر كـاربرد در        از جمله نقش  . شوند  ارتباط با نقوش گياهي، لوتوس يا پالمت ديده مي        

هاي   اين نقوش در تداوم موتيف    . هاست  ها و منحني    هاي مربوط به دايره     دوره ساساني، طرح  
. كننـد   اند و نقش اصلي را نيز در اين دوره بازي مي            گچبري دوره اشكاني، به كار برده شده      

هاي مربع و مستطيل شكلي است كـه بـه عنـوان قـاب                از جمله نقوش هندسي ديگر، طرح     
هـاي تزيينـي، نقـوش         در درون اين قاب    2.گيرند  گچبري استفاده شده و حاشيه را در برمي       

 طرح اصـلي و     ي شكلي قرار دارد كه همواره به عنوان حاشيه       هندسي قلبي شكل يا اشكي      
تكرار اين نقوش، كه در هنر ساسـاني  . اند ي فضاهاي خالي استفاده شده   يا به عنوان پركننده   

 در  3.دبخـش   اتي ايجاد شده، جلـوه خاصـي مـي        گير است، به آنها و طرح تزيين        بسيار چشم 
بدين معنا كه دايـره از آن رو، كـه          . ته است اي نهف   غالب اين نقوش، معاني و مفاهيم اسطوره      

. كنـد  فاقد آغاز و پايان و فراز و فرود است، نوعي كمال اوليه و تماميت و كليت را القا مـي       
اي   ها، روياها، ماندالاها بيانگر توجه به اين مفهوم از نقـوش دايـره              كاركرد دايره در اسطوره   

ابقي نقوش هندسي ساساني، در حكـم       م. صليب يا سواستيكا نمادي از خورشيد بود      . است
  .توان براي آنها همانند دو نمونه پيشين معاني دقيقي را يافت هاي تزئيني بودند كه نمي قاب

  

                                                 
1. Masud Azarnoush.m. (1996), “stucco and plaster work” , dictionary of art, Ed by, jane 
turner, USA, Oxford University Press, p. 814.  

، 13، مجلـه هنـر، ش     »گچبري دوران ساساني و تأثير آن در هنرهـاي اسـلامي          « جمال انصاري، جمال،     .2
 .327، ص1366

 دوره ساسـاني بـر      مطالعة تأثير نقش مايه گچبري    « نصرت الملوك مصباح اردكاني، سيدحبيب االله لزگي،         .3
 .39، ص1387، 2، ش1 مجله هنرهاي تجسمي نقش مايه، س،»نقوش گچبري دوره اسلامي
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  الف

  

  
  ب

  1اي ـ كيش نقوش دايره: صليب شكسته، ب: ـ نقوش هندسي، الف2  شمارهتصاوير
  

                                                 
علمـي و   : ، ترجمـه نجـف دريابنـدي، تهـران        سيري در هنر ايـران    ،  )1387( پوپ، آرتور، فيليس اكرمن،      .1

  .775ـ776فرهنگي، صص
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  ي اسلامي هاي دوره بري نقوش هندسي درگچ
 هنر قبل از اسلام ايران و هنرهاي سـنتي شـرق و غـرب، بيـشتر بـه      هاي هندسي در   نگاره

انـد و   رفتـه  صورت مستقل و يا در يك گسترش يك جانبه ـ طولي يا عرضي ـ به كار مي  
 سـنت  ادامـه   در1.ها عضو يـك شـبكه سراسـري شـوند     افتاد كه اين نگاره كمتر اتفاق مي

 و فزوني يافـت  )انتزاعي(تجريدي  وشنق و هندسه به توجه اسلام، ظهور و با ايران معماري
 اي پيچيده بسيار هندسي نقوش و رسيد بلوغ نهايي خود به فرآيند اين بعد، ي سده چهار طي

  . بود اين دوران ايراني دانشمندان رياضي هاي پيشرفت از ناشي شد، كه آفريده
اول ايـن   دليـل   : هنرمندان مسلمان به دو دليل، هنر هندسي را استفاده و گسترش دادند           

 چرا كه مخاطـب     ،آورد  بود، كه جايگزيني را براي تصاوير ممنوع موجودات زنده فراهم مي          
در بيان محتـواي ايـن      «: ي تيتوس بوركهارت     به نوشته  2.كرد  را به تفكر روحاني دعوت مي     

كند مستقيماً از آن نوع تفكر         نبوغ هندسي كه با اين قدرت در هنر اسلامي جلوه مي           ؛نقوش
نيـست، بلكـه انتزاعـي      ) بيولوژيك(گيرد كه مخصوص اسلام است و اساطير          يسرچشمه م 

است و بايد توجه كرد كه هيچ تمثيل و رمزي در جهان مـشهودات بـراي بيـان پيچيـدگي                    
كثـرت در  «و » وحدت در كثرت «دروني وحدت و انتقال از وحدت تقسيم و تكثير ناپذير         

هاي يـك كـره       ايره و يا كثير الاسطوح    هاي هندسي در يك د      بهتر از سلسله طرح   » وحدت
 دليل دوم براي توسعه و گسترش هنر هندسي، پيشرفت و جايگاه علم هندسـه در                3»نيست

 ممنوعيت تصاوير هرچند از نظر تئوري بود، با وجود ايـن، جـاي پـاي                4.دنياي اسلام بود  
دن طبيعت روي   اين امر سبب شد، كه هنرمندان از كپي كر        . معيني را در هنر اسلامي باز كرد      

تخيل سرشارشان وادار به تبعيـت از قـانون         . هاي هندسي متمايل شوند     بگردانند و به طرح   
   5.ها بود تقارن شد، كه مسلط به انحناي شاخ برگ

                                                 
راهنمايي به  پايان نامه كارشناسي ارشد، ،»سير تحول گچبري در ايران دوران اسلامي« ماندانا منوچهري، .1

 .62، ص1379دكتر زهرا رهنورد، دانشكده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، 
 .  30طحان، ص:  تهرانهاي آييني در معماري و منظرپردازي ايران، تجسم انديشه، )1390( شاهين ايلكا، .2
 .57هنري، صحوزه : ، تهرانمباني هنرهاي معنوي، )1376( علي تاجديني، .3
 .30، صهاي آييني در معماري و منظرپردازي ايران تجسم انديشه .4

 .62، صمباني هنرهاي معنوي .5
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هنرمند مسلمان يا همان ايرانيان مسلمان شده، توانسته است از دايره، مثلـث بـه دسـت        
ر، به اندازه نصف قطر دايره، به شـش قـسمت            و به وسيله تقسيم محيط دايره با پرگا        هآورد

 مثلث توليد كند و يا به يك شـكل شـش ضـلعي              ،گانه  مساوي و همچنين ارتباط نقاط سه     
دهنـد،     مطالعات نشان مي   1.آيد  دست يابد كه با وصل نمودن نقاط روبروي هم به دست مي           

هـا، كـه بـا        عيچنـد ضـل   . ها در هنر تزييناتي اسلامي، رجحان قائل بودند         براي چند ضلعي  
شدند، همه جـا حـضور داشـتند، روي ديوارهـا،             اي استادانه ساخته مي     العاده  پيچيدگي فوق 
هـاي تزيينـي    ي اشـياء كوچـك، و در طـرح    ها، منابر، روي همه   ها، محراب   جدارها، درگاه 

 چـرا   ،رسد اجباري غيرقابل مقاومت براي اين گونه تزيينات وجود داشت           به نظر مي  . قرآن
هـاي خلفـا، حـضور        ها به طور دائمي همه جا و در سرتاسر تغييرات سلـسله             رحكه اين ط  

  ). 3ي تصاوير شماره (2.ندداشت

                                    

              
  

  )نگارندگان(ـ ) ي سلجوقي دوره(نقوش هندسي بناي امام زاده عبداالله 
                                                 

 .111سوره مهر، ص: ، ترجمه محمود پورآقاسي، تهرانهنر اسلامي، )1387( عفيف بهنيسي، .1
 .64 همان، ص.2
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  )لي ايرانموزه م(ـ ) قرن ششم هجري(مدرسه ري 
  

              
  

  )موزه ملي ايران(ـ ) قرن سوم ـ چهارم هجري(مسجد ري 
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  )موزه ملي ايران(ـ ) قرن پنجم هجري(ري 
  

                   
  
  

  )موزه ملي ايران(ـ ) قرن پنجم هجري(ري 
هاي قرون نخستين  بري گچهايي از نقوش هندسي چندضلعي به كار رفته در   ـ نمونه3شمارهتصاوير 

  ).1391نگارندگان، (اسلامي 
  

  ها تحليلي بر نقوش هندسي به كار رفته در گچبري
ي   نظر نگارندگان و طبق شواهد موجود، آنچه كـه از نقـوش هندسـي ساسـاني بـه دوره                    به

از دل  . شناسي، بسيار نقش داشت، دايـره بـود        راه يافت و در مباحث فلسفي كيهان      اسلامي  
  .نگر اسلامي، توانستند نقوش چند ضلعي را خلق كنند ا، هنرمندان فلسفيه دايره

ــري   ــي گچب ــات هندس ــاي دوره در تزيين ــوش    ه ــوش را نق ــب نق ــلامي، غال ي اس
توانـد يـك تكنيـك و يـا           اين امر نمي  . اند  هاي مختلف به خود اختصاص داده       كثيرالاضلاع

امدار مستقيم تحـولات فلـسفي    بلكه اين نقوش و،تلاشي براي پر كردن فضاي تزييني باشد 
هاي فكري و فلسفي اسـلام را نـسبت بـه مفـاهيم      است، كه در قرون نخستين اسلامي، پايه  
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گر اين مطلب است كه در قـرون   مطالب فوق، بيان. شناسي محكم كرد  شناسي و كيهان    هستي
 جامعـه   اي بر   ي گسترده   اوليه اسلامي، فلسفه و نگاه فلسفي در ميان مجادلات كلامي، سايه          

، تحت تـأثير مـستقيم    )به ويژه در بناهاي مذهبي    (بسياري از مضامين تزييناتي     . داشته است 
نگـاه فلـسفي يونـان، بـه زودي         ي تعـاليم اسـلامي،        در سايه . ي اسلامي قرار داشت     فلسفه
ي اسلامي، هر آنچه  در نتيجه، فلاسفه. هاي فلسفي اسلام را تحت تأثير خود قرار داد انديشه
در ايـن ميـان، هنرمنـدان    . اركان اصلي و اوليه اسلامي تناقضي نداشت، پـذيرا شـدند    كه با   

توانستند نقـشي بيافريننـد، در        جداي از محيط فلسفي و ايدئولوژي حاكم بر آن محيط، نمي          
 دنبال به كه اسلامي هنرمندان.  عهده داشتندرهاي فلسفي را ب نتيجه، بيان بصري آن انديشه

 بيان در هاي اسلامي بودند، خود طبق آموزه دار هدف زندگي و توجيه حيات، به دادن معني

 آن مـدد  بـه  و سازگار بـود، برگزيدنـد   آنها اعتقادي قيود با كه را توحيد، هندسه تجسم و

   .كردند خلق را زيبايي هاي نقش
 جهـان  و محسوس جهان هايي ميان دروازه همچون اسلامي، انداز چشم در را رياضيات

و  انـضمامي  خـود  در كـه  آن بـا  است، اسلام مركزي كه انديشه وحدت،. مارندش مي معقول
 به نسبت رياضيات ترتيب، همين انتزاعي است، به امري ،انساني ديدگاه از است، غيرانتزاعي

 جهـان مثـل   و معقولات جهان ديدگاه از چون ولي است؛ امري انتزاعي محسوسات، جهان

 عينـي  حقـايقي  خـود  كـه  باشـد  اعيان ثابت مي به اييراهنم شود، گرفته نظر در افلاطوني

 واحـد پديـدار   از اعـداد  ي همه و نقطه از اشكال ي همه كه همان ترتيب، به درست. هستند

 احد خود كه آيد، مي بوجود جهان  ي پديد آورنده از كثرتي هر نيز ترتيب همان به شود، مي

 جوانـب  ها ـ يعني به عنوان  آن ثيفيثاغور معناي به را اشكال و اعداد  چون.است واحد و

 با كه شوند مي اي وسيله بگيريم، نظر در كميت محض ـ  به عنوان نه تنها و وحدت وجودي

 فـرد مـسلمان،   فكر و ذهن كه است جهت به همين. كند مي حكايت از وحدت كثرت ها آن

 عظـيم  هـاي  فعاليت در نه تنها كه است اين امري و است؛ داشته تمايل رياضيات به پيوسته

 نمايان نيز به خوبي اسلامي هنر در بلكه شود، مي مشاهده رياضي علوم مسلمان در علماي

   1.است

                                                 
 .135 صعلم و تمدن در اسلام، .1
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تأثيرپذيري حكمت اسلامي از حكمت يوناني به ويژه در مفاهيم هندسي مـورد اسـتناد               
، سبب باز توليد اين مفاهيم رساله تيمائوسهاي بنيادين افلاطون در  فيثاغورثيان و نيز مثلث

 از ديدگاه يك هنرمند مسلمان يـا هنرمنـدي در جهـان             1.هاي اسلامي شد    بر اساس انگاره  
گمـان     بـي  ،وري كه بر آن بود تا سطحي را تزيين كند، پيچـاپيچي هندسـي               اسلام و يا پيشه   

زيرا كه اين نقوش چندضلعي، اشاره بسيار آشـكاري اسـت           . شد  ترين راه شمرده مي     عقلاني
كـران    هـاي بـي     ي گوناگوني   گي الهي يا وحدت الوهيت زمينه و پايه       بر اين انديشه كه، يگان    

 نمـاد  ؛ نماد عقل الهي، مثلث؛ خط مستقيم، نماد خالق ؛در عالم كبير، نقش دايره    . جهان است 
 ؛ضـلعي   هفـت ، نماد پيكره؛ضلي   شش ، نماد طبيعت  ؛ضلعي   پنج ،نماد ماده ؛   چهارضلعي ،نفس

ي مظـاهر بـود، زيـرا          وحدت الوهيـت در وراي همـه        در اين معاني،   2.بودند... نماد عالم و  
گذارد و همه را فرا  كه مجموع و كل است، چيزي را در بيرون وجود خويش نمي    سرشت آن 

با اين همه، از طريق هماهنگي تابنده بر جهـان          . گذارد  گيرد و وجود دومي بر جاي نمي        مي
چيـزي نيـست جـز      شـود و همـاهنگي هـم          است، كه وحدت الوهيت در جهان نمودار مي       

الكثرت في  (» كثرت در وحدت  «به همان گونه كه     ) الوحده في الكثره  (» وحدت در كثرت  «
  ) 3ي تصاوير شماره (3.است) الوحده

  
تحليلي بر اوضاع سياسي اجتماعي دوران ساساني و قـرون نخـستين اسـلامي بـر اسـاس                  

  نقوش هندسي
زشـكي، حكمـت و فلـسفه،       ي ساساني، شاهد رونـق علـوم گونـاگون از جملـه پ              در دوره 

در دانشگاه جندي شاپور و مكاتبات بسياري ميان دانشمندان         ... رياضيات، نجوم، هندسه و   
ي اسـلامي،     ها به مانند دوره     ي نفوذ اين دانش     يوناني و ايراني در اين مركز هستيم، اما دامنه        

، بسيار  شد  در ميان هنرهاي تزئيناتي كه صرف رونق فضاهاي خشك معماري ساسانيان مي           
                                                 

:  در،»)اسـلامي (شناختي دايره و مربع در معمـاري مقـدس    اه كيهانجايگ«، )1385( حسن بلخاري قهي،     .1
مجموعه مقالات سومين كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، به كوشش بـاقر آيـت االله زاده شـيرازي،                   

 .506رسانه پرداز، ص: تهران
لـه بختيـاري،   اردلان، لا نـادر : هـا  نـك    براي اطلاع از معاني و مفاهيم نهفته شده در نقوش چندضـلعي .2
 .26نشرخاك، ص:  ترجمه حميد شاهرخ، تهران،)سنت عرفاني در معماري ايراني(حس وحدت ، )1379(

 .75سروش، ص: ، ترجمه جلال ستاري، تهرانهنر مقدس، )1365( تيتوس بوركهارت، .3
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خـشكي و  . توانست معلول عوامل ديني و اجتمـاعي باشـد   اين خود مي  . شود  كمتر ديده مي  
ي اصالت هنرهاي اين دوره  دارنده ترين عوامل نگه تواند يكي از مهم  تعصب دين زرتشت مي  

ي متوليان دين زرتشت در ميان پادشاهان         اين امر با نفوذ بيش از اندازه      . در نظر گرفته شود   
هـاي    پس در نتيجه، در اين محيط، تنهـا تـم         . ني، حمايت دربار را نيز به همراه داشت       ساسا

ها همان گونه كـه       ترين آن   مهم. شرقي قابليت رشد و شايسته تزئين فضاهاي معماري بودند        
دايره كه با خود    . در بخش فوق توضيح داده شد؛ دايره و سواستيكا يا صليب شكسته بودند            

 اسـت را بـه همـراه داشـت،          لايتناهي بـودن   قدرت خداوندي كه همان      هاي  يكي از ويژگي  
توانست در فضاي فكري اسلام رخنـه و در نتيجـه، بيـشترين كـاربرد را در توليـد نقـوش         

اي بـه همـراه داشـت، نتوانـست از            ها داشته باشد، اما سواستيكا كه بار اسـطوره          چندضلعي
  .  مورد استفاده واقع نشدصافي هنر اسلامي و الهي عبور كند به همين دليل

هـاي    آزادي عمل بيـشتري را در سـايه انديـشه         ،با ظهور اسلام، فضاي ذهني هنرمندان     
حاكميت تفكر معتزله و دعوت قرآن به سير و تـدبر در            . خواهانه اسلامي بدست آورد     ترقّي

آموزي بـراي دسـت يـافتن بـه توحيـد خداونـدي، بـسيار                 اديان ديگر و كسب علم و علم      
در اين شرايط فكري و فرهنگي، مسلمانان در ضمن توجه خود بـه تعـاليم                1.رگذار بود تأثي

ك مشتمل بر نوع خاصـي از علـم   ييوناني، دو مكتب مختلف در آن تشخيص دادند كه هر           
ي مابعدالطبيعـه داشـت و علـم طبيعـت      يكي مكتب هرمسي ـ فيثاغورثي بود كه جنبه : بود

رمزي نمودها و رياضيات و در مكتبـي ديگـر، قياسـي ـ      آن وابسته بود به تفسير ) فيزيك(
بنابراين، هـدف   .  مابعدالطبيعه غلبه داشت   ي  فلسفي بر جنبه   ي استدلالي پيروان ارسطو، جنبه   

                                                 
قـرآن بـه    . كنـد   يانسان را به عقل ورزي تشويق م      ) افلاتعقلون(و  ) افلايعقلون( قرآن كريم مكرراًّ با نهيب       .1

به تفكر و تعقل بپردازيد، تا      ) آفاق(و هم در عالم برون      ) انفس(كند كه هم در عالم درون         ها گوشزد مي    انسان
اوَلم يتفكرّوا في انفسهم    (داري جهان هستي را در يابند و از آنجا به بازگشتشان به سوي خدا پي ببرند                   هدف

؛ آيـا   )ماالّا بالحقِّ و اَجلٍِ مسمي و انَّ كثيراً من النّاس بلقاء ربهم لكافرون            ما خلقَ االله السموات و الرضوَما بينَه      
هاست جز بـر مبنـاي حـق و بـراي          ها و زمين و آنچه را كه ما بين آن           ايد كه آسمان    در درون خود انديشيده   

بـسياري از   ... و) 8روم، آيـة    (اي از مردم به ديدار خدايشان كافر هـستند            مدت معيني نيافريده است، و عده     
. كـرد   اين گونه آيات در متن بليغ قرآن وجود دارد كه بيشتر از هر چيز انسان را به تفكر و تعقل دعوت مـي                      

ها را فراهم     هاي ديگر سرزمين    ترين زمينه براي كسب علم و علم آموزي در اديان و انديشه             اين خود مناسب  
 .ساخت مي
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ي عقلي و استدلالي بود و كمتر بـه آن            علوم اين مكتب، يافتن منزلت اشياء در يك منظومه        
  .ها برآيند هاي فلكي آن تشد كه از طريق ظواهر، درصدد كشف ماهي توجه مي

خـصوص سـليمان و ادريـس، در        اي از مكتب پيامبران قـديمي ب        مهمكتب نخست را ادا   
ي معرفت بشري بنا نهاده       كه بر پايه    بنابراين اين مكتب، بيش از آن     . شمردند  تمدن يوناني مي  

شـد    ه مي به مكتب دوم، بيشتر به اين دليل توج       . ي معرفت الهي متكي بود      شده باشد، بر پايه   
مكتب اول،  . ي بهترين كوشش ذهن بشر براي دست يافتن به حقيقت است            كه منعكس كننده  

اي از     در پـاره   ،به صورت جزء مكملي در اسلام درآمد و بعضي از علوم جهان شناختي آن             
هاي نخستين اسلامي داشت      مكتب دوم، پيروان فراواني از قرن     . هاي تصوف وارد شد     شاخه

 بـر ايـن     1. اصطلاحات علم كلام اسلامي، اثر فراوان برجـاي گذاشـت          و به همين جهت در    
توان گفت كه، عوامل مافوق ملي و مافوق مذهبي تمدن اسلامي، بطـور كلـي در                  اساس مي 

الصفا در    هاي مجمع فلسفي اخوان     اين مسئله خصوصاً از گفته    . هنر اسلامي دخيل بوده است    
ك نفر  ي«: گويند   مشهود است، در آنجا كه مي      نهم ميلادي كاملاً  / نيمه دوم قرن سوم هجري    

آل آن است كه نژاد ايراني، ايمـان عربـي، تعليمـات عراقـي، تيزهوشـي                 انسان كامل و ايده   
عبراني، تلمذ مسيحي در زمينه ارشاد، ايمان كاهن يوناني و علم يوناني و تفسير هنـدي در                 

وحاني يك نفـر صـوفي كامـل        زمينه رمز و رازها داشته باشد؛ و بالاخره از حيث زندگي ر           
خواهانـه    هـاي جـدايي      بنابراين در اين ميان، نيروهايي وجود داشـت كـه گـرايش            2.»باشد

كرد و به نحوي از انحاء براي ايجاد يـك            نامطلوب را در تمدن اسلامي تلطيف و تعديل مي        
   3.كرد هاي جهاني و متحد كمك مي هنر عالي با ويژگي

دهـم، گـويي در تـرويج مفـاهيم         / در قـرن چهـارم     لصفاا  اخوان رسائلبه همين ترتيب،    
. اي چون كندي و فارابي نقش مهمي داشته اسـت           شناسي مطرح شده در كتب فلاسفه       زيبايي
رهايي روح از لوث ماده با تزكيه نفس، چنان كه بتواند بـا  (الصفا تعليم اصلي خود را       اخوان

خبگـان و هـم در ميـان عمـوم          هم در ميان ن   ) عروج ملكوتي به وطن حقيقي خود بازگردد      
كـرده    مردم منتشر كرد؛ و مخاطبشان خصوصاً صنعتگران و عمومـاً مـردم عـادي تحـصيل               

                                                 
 .29، صعلم و تمدن در اسلام .1

 .542مولي، ص: ، ترجمه يعقوب آژند، تهرانكتاب هنر  ،)1367(ت ريد، هربر.  2

 .  همان.3



 83   شناسي تعاملات علمي در قرون نخستين اسلامي بر اساس مطالعات باستان

. دهـد   اين قول نشر عقايد نوافلاطوني در ميان دبيران و كاتبان دربـار را نـشان مـي         1.بودند
ي و دست پرورده بوزجان   (دانستند     حكيم و خطاط چيره دستي مي      ،توحيدي، كه او را اديب    

رساله خود را در همان محيط بغدادي نوشت كـه رياضـيدانان خبـره هـدايت نقـوش                  ) بود
هاي متداخل و مبتني بر كاربرد مدول دايـره را بـر              ها و چند ضلعي     متوافق هندسي با ستاره   

هـاي     در نهايت چنين تفكراتي، خود را در تزئينات هندسي نقـوش گچبـري             2.عهده داشتند 
ان ايراني كه اين بـار در فـضاي الهـي و اسـلامي نقـش آفرينـي                  هنرمند. اسلامي نشان داد  

در نتيجـه از دل     . كردند به دور از مفاهيم اساطيري، هندسه الهي را مـدنظر قـرار دادنـد                مي
هاي ساساني، نقوش چندضلعي اسلامي توليد شد؛ كه هر ضلع آن نـشان از جزئـي از                   دايره

  . همتا داشت  سوي شناخت خالق بيها، راه به كل اركان هستي و سير و تفكر در آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ترجمه مهرداد قيومي  )طومار توپقاپي ( هندسه و تزيين در معماري اسلامي        ،)1379(رو نجيب اوغلو،      گل .1

 .254ـ255روزنه، صص: بيدهندي، تهران
 .257 همان، ص.2
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  نتيجه 
شناسي جهـت     شناسي در مطالعات باستان     آنچه در اين پژوهش مدنظر است، تأكيد بر نشانه        

در . اي درست از رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي ايـران اسـت            دستيابي به آگاهي و انديشه    
اي بـارز،     نـوان نـشانه   هـاي اسـلامي، بـه ع        بـري   اين پژوهش، نقوش هندسي تزئينات گـچ      

گر دو محيط فكري و فرهنگـي متفـاوت، درون يـك قلمـرو جغرافيـايي واحـد و                  حكايت
هاي   هاي جغرافيايي و حتي توانمندي      اين محيط يكسان، به لحاظ توانمندي     . يكسان هستند 

دوران . هاي مذهبي و سياسـي حـاكم بـر آن بـود     فرهنگي، به شدت تحت تأثير ايدئولوژي    
داشـتن     مغان زرتشتي و حاكميت سخت دربار، تنها اصالت را در زنده نگـه             ساساني، تسلط 

در نتيجه، بيشتر نقوش به صورت نقوش تكراري بوده و از شـكل       . دانست  هاي شرقي مي    تم
ايدئولوژي اسـلام، آزادي   . رفتند  هاي شكسته و با مفاهيم اساطيري فراتر نمي         دايره و صليب  

ي رسـيدن     دانست، چرا كه در نهايت زمينه       سي جايز مي  شنا  تعقل را در امور هستي و هستي      
حاكميت تفكر معتزله و حمايت خلفا از ايـن فرقـه، بـه             . ساخت  به توحيد الهي را فراهم مي     

. گرايي قرآن، از جمله عوامل مؤثر ديگر بـود          عنوان مكملي براي سير به سوي تعقل و عقل        
و فيثاغورثيـان از جهـان آفـرينش و          افلاطون   ي شناسانه  هاي هستي   در اين شرايط، انديشه   
ها به نقوش هندسي كه در متن به آن پرداخته شد، زمينـه گـرايش را                  آفريدگار و توسل آن   

 مسلمانان را به آن فراخوانده بود، فراهم        ،هرچه بيشتر به سمت عالم عقلانيتي كه دين اسلام        
دين اسلام، به زودي    ي فرهنگي     اين منابع عظيم، با توجه به قداست هنر در گستره         . ساخت

درون محيط فكري هنرمندان نيز رخنه كرد و نمود آن، نقوش هندسي چند ضلعي بـود كـه                  
سراسر عظمت و يكتايي پروردگار را براي ذهن متفكر مسلمانان در امور عالم، كه معماري               

بخـصوص در بناهـاي مـذهبي و        (دانـستند     و تزئينات مربوط به آن را تمثيلي از ماوراء مي         
تر   اين نقوش چند ضلعي كه در اوايل اسلام باعث غني         . داد  نشان مي ) نات مربوط به آن   تزئي

شدن تعبير و تفسير نقوش هندسي هنر اسلامي، به خـصوص در گچبـري شـد، تركيبـي از                   
مضامين فلسفي يوناني و اسلامي است كه نشات گرفته از تعاملات علمـي رايـج در قـرون                  

  .نخستين اسلام بود
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